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 املا

 –قبطیان  –فرعونیان  –چاره ساز  –همت  –راهوار  –برخاست ) بلند شد (  –رحیل  –باره  –خاره  –خار  –سد  -جَرسَ 

 –عَلَم  –چاووش  –طور سینین  –یاسین  –بنهفته  –خفته  –تیغ  –فرض  –بتازید  –هامون  –سامری  –آهنگ  –اهریمن 

 –بار عام  –ابدی  –محوطه  –شکوهمند  –هیءت  –غروب  –رشحه  –فرات  –ماتم  –داغ  –مقصد  –همپا  –قدس  –راهوار 

 –مایحتاج  –تاخت و تاز  –آذوقه  –توشه  –شفیع  –ضیاء  –تابناک  –هِلال  –سترگ  –سهیم  –حُلول  –نهضت  –تقدیر 

انَبان  –صحن  –پهنه  –ضروری  –گذاردن ) قرار دادن (   

 درس یازدهم : یاران عاشق

 لغات

 روز جمعه، آخرین روز هفتهاَدینه: 

 کردن باورنکردن، نپذیرفتن ، نفیانکار: 

پیمان، عهد ، پیمان بستن برای فرمان برداری و اطاعت از بیعت: 

 کسی

: حلقه و هر چیز مانند حلقه ، چنبر نفس : چنبر زدنِ مارِ  چتبر

 نفس

 : رها شدن ، نجات یافتن رَستن

 

 منسوب به روح، معنوی، ملکوتیروحانی: 

ساخته شده از سیم یا  اشیای سیم، سیمین، منسوب بهسیمینه: 

 نقره

مسیری معمولا دایره ای شکل که در آن چیزی به دور چیز مدار: 

 دیگر می چرخد ، مسیر

 هردارویی که روی زخم گذارند، التیام بخش مرهم: 

 ، ناباور انکارکنندهر: منکِ

  
 املا

 هوای – شاوندخوی – جغد– حتیّ– حماسه – آلاله – عتبی هان– فرط – عاشق مَرهم – زخم – هلِا – نغمه – رقص –سحرزاد 

  نهآیی – یرگیت -کبوتر چاهی  -عاشقان 

 درس دوازدهم : کاوه دادخواه

 لغات

 خشمگین دژم:                           : بی گمان ، بی تردید ، به طور قطعآوری   

 ضربة پتک ؛ درای ، درتصل زنگ کاروان است.زخمِ درای:  درشکل و هیئت اژدها ، دارای نقش اژدهااژدهاپیکر: 

 مال کردن و زیر پا گذاشتنپای سپَردن: 
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افسانه ها و داستان های خدایان و جمع اسطوره؛ اساطیر: 

 پهلوانان ملل قدیم

 پافشاری کردناصرار، الحاح : 

ر ؛ درمتن درس ، مقصود اهل بازاجای خرید و فروشبازارگاه: 

 است.

 دستیاران حکومت، توجیه کنندگانِ حکومت بیدادپایمردان دیو: 

 خواهشگری، میانجی گری، شفاعتپایمردی: 

 پاروی پا، سینة پشتِ پای: 

 کلاه خود تَرگ: 

 گشت و گداز، تماشا، سیرو گردشتفرّج: 

 فرخنده، مبارکخجسته: 

 آشپزخوالگیر: 

 پرچم، بیرقدرفش: 

) کاویان یا درفش ملّی ایران در عهد ساسانی،  درفش کاویان: 

 کاویانی : منسوب به کاوه (

 

 فرمانده و سردار سپاهسپهبَد: 

 معنای فوراً و سریع کاربرد دارد.در اینجا به سَبُک: 

 ، غریوفریاد ، بانگ و خروشغو:  

 دارای برتری ، مسلط ، چیرهفایق: 

: فریاد خواستن ، طلب یاری کردن ، دادخواهی  فریاد خواندن

 کردن

 گُرزی که سر آن شبیه سرِ گاو بوده است گرز گاوسر:

 : سخنان بی پایه و اساس ، دعوی باطل ، ادعا لاف

 باطل کردن ادعایخودستایی کردن ، لاف زدن: 

 ، تنها صِرفمجردّ : 

استشهادنامه، متنی که ضحّاک برای تبرئه خویش به محضر: 

 امضای بزرگان رسانده بود.

 دانشمند ، داناروحانی زردشتی ، مجازا : موبد

 صدای بلند ، فریادنفیر: 

 اسب تندرونَونَد:

 فضیلت، استعداد ، شایستگی ، لیاقتهنر: 

  ناگهانیکایک: 
 املا

 – وزاددی – وزهی – اوستا – مظهر – اژدها –دهاک  اژی – معّرب – ضحاّک – رینظبی  –آهنگر  ی کاوه – راساطی – یحماس

 – مناهری – تجسّم – مهترزادگان – کهتران – نتسکی – علاج – کتف – بوسه – خورش – رخوالگی– مرداس – فساد – فتنه

 باگهر – فراز – گزند – هنر خوار شد – وانگاندی – پراگنده – فرزانگان – نهان – اریشهر -زناگری – ستزی – یرگچی – ثخبی

 – بازارگاه – ارزان – برجست – وسپردی – ویخد هانگی – محضر– بهرما – انزی –دادخواه  ی کاوه – سپهبد – سترگ –

 – شهُره – زورآزمایی – رشپذی – سوفار – سپر – سوگند – فکثی – برگستوان – فتراک – ترگ – گرزه – غوُ –رخاست گرد ب

 – تبرئه –فضیلت  –توجیه  – خوافی مجد – خُلد روضه – حسرت – قفای – قلای – انرحی – تضرّع – الحاح – زال – هِلال

 - چیرگی –بهروزی  –به خواست خداوند  –آبتین  –نهانگاه  –گریزان  –غار  –بَرمایه  –زبونی  –تعبیر  –ضرب گرز  –مظهر 

 شکستگی


